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این مرورنامه، ویژۀ مباحث جدید آزمون است. مرورنامۀ مباحثی که در آزمون‌های قبل به آن‌ها پرداخته شده، در پنل کاربری 

شما قابل دریافت است و در این فایل از تکرار آن پرهیز شده است.
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زب و ناادبیسراف تای

مررونامۂرد سود ادزهم علومف و نو ن)مررونامۂرد سود ادزهم علومف و نو ن)33( ( 

حسن تعلیل: در لغت به معنای دلیل و برهان نیکو آوردن؛ در اصطلاح ادبی، آوردن دلیل هنری )شاعرانه( و غیرواقعی برای امور به گونه‌ای 

اقناع‌کننده و خیال‌انگیز. 

 مثال  
مـی‌بـیـنم هـنـوز  شـیـرین  لــب  حـسرت  فـرهـادز  دیــدهء  خــون  از  مـی‌دمـد  لالـه  )حافظ(کــه 

دلیل رویش گل‌های لاله: اشک خونین فرهاد که صدها سال است در خاک آرامیده است. 

)حافظ(خـجل از کـردهء خود پـرده‌دری نیست که نیستاشـک غـمّاز مـن ار سـرخ بـرآمـد چـه عجب

دلیل سرخی اشک من: شرمساری اشک من از این پردهء راز را دریده. پرده‌دری یا همان هتّاکی، باعث شرمندگی است. 

عـشاق خـون  ریــخــت  تــو  چــشـم  مـــاتــمتـــا  رنــــگ  گـرفـــت  تـــو  )خاقانی(زلـف 

دلیل سیاه‌بودن زلف معشوق: عزاداری برای عاشقانی که چشم معشوق خونشان را می‌ریزد.

کـنند سـیه  مـصیبت  وقـت  بـه  جـامه‌ها  سـیاهچـون  کـنـم  پـیـری  مـصـیبت  از  مـوی  )رودکی سمرقندی(مـن 

دلیل این‌که شاعر موی خود را رنگ می‌کند: به نشانهء ماتم پیری، مویم را سیاه‌پوش می‌کنم. 

جـانینـه خلاف عـهد کردم که حـدیث جز تـو گفتم مـیان  در  تـو  و  زبـان‌اند  سـر  بـر  )سعدی(هـمه 

دلیل این‌که سعدی نام افرادی غیر از معشوق را می‌برد و خود معشوق را نه: آن‌ها فقط در حدّ ذکر نام و صرفاً یک لفظ بر سر زبان هستند. 
معشوق در میان جان است و نه به سر زبان.

 حس‌آمیزی  
 آمیختن دو یا چند حس در کلام، چنان‌که ذهن را به کنجکاوی وادارد و با ایجاد موسیقی معنوی بر تأثیر و زیبایی سخن بیفزاید. به عبارت دیگر،

نسبت‌دادن امور مربوط به یک حس به پدیده‌ای که مربوط به آن حس نیست.

 مثال  
حرف‌هایم مثل یک تکّه چمن روشن بود )سهراب سپهری(

روشن‌بودن که با حسّ بینایی درک می‌شود، به حرف‌ها نسبت داده شده که با حسّ شنوایی درک می‌شوند. )بینایی + شنوایی(

بـهانه‌های زرّیـن بـه  )مولوی(بـکشید سـوی خـانه مـه خـوب خـوش لـقا رابـه تـرانه‌های شـیرین 

شیرین‌بودن که با حسّ چشایی درک می‌شود، به ترانه‌ها نسبت داده شده که با حسّ شنوایی درک می‌شوند. )چشایی + شنوایی(

حس‌آمیزی، گاه آمیختگی حواس با امور ذهنی و انتزاعی است:

 مثال  
گرچه بیرون سرد و تیره بود همچون ترس

قهوه‌خانه گرم و روشن بود همچون شرم  )مهدی اخوان ثالث(
سردی و تیرگی که با حسّ لامسه و بینایی درک می‌شود، به ترس نسبت داده‌شده که پدیده‌ای ذهنی است. )لامسه + بینایی + پدیدهء ذهنی(

در نقطهء مقابل، نسبت‌دادن گرمی و روشنی به شرم نیز هم‌چنین است. )لامسه + بینایی + پدیدهء ذهنی( 
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 اسلوب معداله 

تشبیهی مبتنی بر تعادل دو مصراع
اسلوب معادله به عنوان یک آرایهء جداگانه تدریس می‌شود، ولی باید توجه داشته باشیم که این آرایه، شکلی از تشبیه است. تشبیهی با دو شرط؛ 
یکی این‌که مشبّه و مشبّهٌ‌به، وضعیت و شرایطی باشند که در دو مصراع برابر هم بیان شده باشند. دوم این‌که میان این دو مصراع رابطهء دستوری 

و از جمله ادات تشبیه و حرف وابسته‌ساز وجود نداشته باشد. 

 مثال  
)سعدی(ماهـی کـه بر خـشک اوفتد، قیمت بـداند آب رامـقدار یار هـم‌نفس، چـون مـن نداند هـیچ کس

می‌توانید میان دو مصراع، »همان‌طور که« یا »چنان‌که« بیفزایید. وقتی بیت اسلوب معادله داشته باشد، معنا می‌دهد.

استاظـهـار عـجـز پـیـش سـتمـگر ز ابـلـهی است آتـش  طـغـیـان  مـوجـب  کـبـاب  )صائب تبریزی(اشـک 

اضـداد صـحـبت  جـای  نـیـست  دل  درآیــدخـلوت  فــرشـتــه  رود،  بـیـرون  چــو  )حافظ(دیــو 

)اضداد: مخالفان، دشمنان(
اما تشبیهی که در بیت زیر صورت گرفته مصداق اسلوب معادله نیست: 

آزاد می‌کـنـد  عـشـق  را  تـو  چـرخ  قـیـد  راز  بـیـژن  چــاه  ز  بـیـرون  آرَد  رسـتـم  )صائب تبریزی(کــه 

تنها تفاوت این بیت با ابیات پیشین در این است که حرف وابسته‌ساز »که« میان دو مصراع، رابطهء دستوری ایجاد کرده و تعادل و تساوی 
میان دو مصراع را به هم زده. فقط تشبیه داریم و اسلوب معادله نداریم.

در اسلوب معادله، معمولاً یکی از طرفین تشبیه )یکی از دو مصراع(، بیانگر پدیده‌ای محسوس و عینی است که برای تأیید و توضیح مفهومی 
ذهنی آمده است.

 مثال  
بـمیرد تـشنه مـستسقی و دریـا هـم‌چنان بـاقینه عـشقت آخـری دارد، نه سعدی را سـخن پایان

در مصراع نخست پایان‌ناپذیری عشق سعدی و سخنان عاشقانهء او بیان شده است )مفهوم ذهنی( و در مصراع دوم مثال و تشبیهی برای 
این پایان‌ناپذیری آمده است؛ این‌که فرد مبتلا به بیماری استسقا از تشنگی می‌میرد، ولی دریا پایان نپذیرفته است )مفهوم محسوس و 

قابل مشاهده(. 


